
این روزها مســئله عجیبــی در بین برخی 
کسب وکارها به وجود آمده است که می توان 
با جملات زیــر بیان کرد: اگر بفروشــی ضرر 
می کنــی و نفروختن ســود اســت. مغازه را 
ببندی یا کمتر باز کنی، به نفعت اســت. اگر 
کالای موجود در مغازه را با سود بالا بفروشی 
باز هم ضرر می کنی. بهتر است فعلا از جیب 
بخوری یا در حد تأمین خورد و خوراک روزانه 

بفروشی.
چند روز پیش در جمعی دوســتانه بودم 
که در میان ما دو مغــازه دار هم بودند؛ یکی 
فروشــگاه لوازم آشــپزخانه داشت و دیگری 
در خریــد و فروش لوله و اتصــالات و لوازم 
برقی مانند کلیــد و پریز فعالیت می کرد. این 
دوستان ما در صحبت هایشان به این موضوع 
اشاره می کردند که بهتر است کالاهای مغازه 
را تا حد امکان نفروشیم چون ضرر می کنیم. 
بهتر است به مشــتریان بگوییم فعلا نداریم. 
پرســیدم چطور ضرر می کنید؟ شما کالایی را 
قبلا خریده اید و حالا می توانید با حاشیه سود 
خوبی بفروشید، چرا سود نمی کنید؟ حرفشان 
این بود که اگر امروز بفروشــیم چند روز دیگر 
باید با قیمت های بسیار بالا و حتی چند برابری 
همان کالا را بخریم اما تــوان خرید کالاهای 
جدید نداریم و این طوری مغازه خالی می ماند. 
گفتم پس ضرر نمی کنید بلکه ممکن اســت 
نقدینگی در گردش نداشــته باشــید. مسئله 
شما ضرر نیست، کمبود نقدینگی برای خرید 
کالای جدید است. مسئله دیگر این است که 
اصناف و فروشــگاه های دیگری که کالاهای 
فاسدشــدنی  یــا دارای تاریخ مصــرف کوتاه 
دارند، باید بفروشند و دوباره با قیمت بیشتری 
بخرنــد و ایــن منصفانه نیســت کــه او باید 
بفروشد و شما کمتر این اجبار را دارید. مسئله 
دو دوســت ما این بود که با فروش امروز کالا 
و محصولات، حتی با سود مناسب نسبت به 
زمان خریــد، نمی توانند در آینده آن را مجدد 
بخرند و این گونه ممکن است کاسبی شان به 
خطر بیفتد و مجبور شــوند مغازه را تعطیل 
کنند. آنها می گفتند که نفروختن با هماهنگی 

سایر هم صنفی ها ایجاد شده است.
بحث هــای دو دوســت مغــازه دار را که 
شــنیدم، جمله معــروف کارل مارکس را به 
یــاد آوردم کــه باید با تأمل بیشــتری خواند. 
مارکــس می گفت ســرمایه داری بر اســاس 
منطــق پول-کالا-پول حرکــت می کند. کالا 
فقط بهانه ای اســت برای رســیدن به پول و 
انباشــت بیشتر. اما گویی امروز انباشت کالا و 
تبدیل نکــردن آن به پول، ولــو در کوتاه مدت، 
سودمند است. نفروختن کالاهای موجود به 
قول دو دوســت مغازه دار ما بالاترین بازدهی 
را دارد، حتی بیشــتر از ســود در بــازار طلا و 
ارز. آدام اســمیت، اقتصــاددان معروف، در 
نظریه عواطف اخلاقی می نویسد: هیچ فردی 
نباید خویشتن را نســبت به هیچ فرد دیگری 
آن قدر مقدم بدارد که برای ســود و منفعت 
خویشــتن به او آسیب بزند، ولو اینکه سود او 
به مراتب بیشتر از آســیب زدن به آن دیگری 
باشــد. آیا این دو دوســت ما با این توجیه که 
کسب وکارشان از دست می رود، می توانند به 
مصرف کننده آسیب وارد  کنند؟ به دو دوستم 
گفتم اگــر این گونه رفتار کنیم دیگر با فشــار 
بــه ماهیچه و عضله در کســب وکار حرکت 
نمی کنیم، بلکه داریــم به هم تنه می زنیم و 
با هل دادن و پرت کردن دیگری مســیر را طی 
می کنیــم. جواب آنها این بود کــه اگر مغازه 
ما تعطیل شــود، فقــط ما ضــرر نمی کنیم، 
بلکه همان مصرف کننده هم بیشــتر متضرر 
می شــود. باید نوک پیکان انتقاد را به سمت 
دولت ها گرفت کــه نمی توانند تورم را کنترل 
کنند و همه این مســائل معلول تورم است. 
تورم یک مســئله اخلاقی بزرگ است. تورم، 
اخــلاق اجتماعی را به انحطاط می کشــاند. 
آیــا دو دوســت مــا می توانند در شــرایط و 
فضای جنگی که آســیب هایی به تولید مواد 
پلاســتیکی و مواد اولیه برای تولید کالاهای 
مغازه آنها زده است، گونه دیگری رفتار کنند؟ 
آیا به قول آدورنو، می توان زندگی بد را خوب 
زیســت؟ آیا در شــرایط تورم بالا که اخلاق را 
تباه می کند، می توان اخلاقی زیســت؟ تصور 
می کنم در چنین شــرایطی است که اخلاقی 
عمل کردن در کســب وکار، به ویــژه برای دو 

دوست مغازه دار ما، معنا و مفهوم می یابد.
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سیاست گذاری در آستانه  بحران
ناکامی الگوهای متعارف در تحلیل فشار وجودی/ مطالعه موردی روابط ایران و ایالات متحده

این مقاله چارچوبی تحلیلی با عنوان «سیاست در آستانه  فاجعه» پیشنهادی 
ارائــه می کند که برای رفع یک خلأ بنیادین در تحلیل های رایج سیاســت گذاری 
طراحی شــده اســت: ناتوانی الگوهای کلاســیک در فهم رفتار سیاسی تحت 
فشــار وجودی. در حالی که ابزارهای سنتی سیاســت گذاری بر مفروضاتی مانند 
عقلانیــت، ثبات مجموعه ترجیحات و پویایی هــای پیش بینی پذیر هزینه-فایده 
اســتوارند، کنشگرانی که در آستانه فاجعه قرار می گیرند -خواه این وضعیت بر 
آنان تحمیل شده باشد و خواه آن را ادراک کنند- وارد گونه ای متمایز از استدلال 
سیاسی می شوند. این مقاله مفهوم «آستانه دوگانه فاجعه» (DCT) را معرفی 
می کند؛ وضعیتی که در آن دو کنشگر متخاصم به  طور هم زمان احساس ناامنی 
وجودی را تجربه می کنند. برای نشان دادن مزایای تحلیلی این چارچوب، تقابل 
ایران و ایالات متحده در دو دهه گذشــته به عنوان مطالعه موردی ارائه شــده 
اســت. تحلیل نشان می دهد که هر دو طرف میان تشدید تنش و خویشتن داری 
کنترل شده در نوســان اند، در برابر منطق بازدارندگی مقاومت می کنند و به  طور 
مســتمر یکدیگر را از خلال الگوهای متعارف بد تفســیر می کنند. این چارچوب 
ابــزاری واقع گرایانه تر بــرای پیش بینی رفتار در محیط های راهبردی پرفشــار و 

طراحی مداخلات سیاستی حساس تر فراهم می آورد.
۱- مقدمه: بازاندیشی در سیاست گذاری در عصر بحران های وجودی

در ســال های اخیر، نظم بین المللی با پدیده هایی مواجه شــده است که از 
نوسانات عادی سیاسی یا اقتصادی فراتر می روند. این مقاله با تکیه بر تحلیل های 
پیشین منتشرشده در همکاری با مؤسسه اطلس -به ویژه آثاری که به زمان بندی، 
چرخه هــای اعتبــار، و ریتم هــای تشــدید در رقابت های راهبــردی بلندمدت 
پرداخته انــد- چارچوب نظری تــازه ای را معرفی می کند: «سیاســت گذاری در 
آستانه فاجعه». فرض محوری این است که الگوهای متعارف سیاست عمومی، 
که بر عقلانیت ابزاری و بهینه ســازی منابع در شرایط ثبات نسبی بنا شده اند، در 
مواجهه با فشارهایی وجودی که بقای جوامع و زیرساخت های جهانی را تهدید 
می کنند، دچار فروپاشی کارکردی می شوند. «آستانه فاجعه» نقطه ای است که 
در آن پیامدها نه تنها فاجعه بار، بلکه برگشت ناپذیر هستند. در این فضا، سیاست 

دیگر علم «توزیع منابع» نیست، بلکه هنر «مدیریت فاصله از آستانه ها» است.
۲- گذار از وضعیت عادی به سیاست گذاری معطوف به فاجعه

تفاوت بنیادین میان سیاست گذاری عادی و سیاست گذاری در آستانه فاجعه، 
در ماهیت خطر نهفته اســت. در سیاست گذاری کلاسیک، خطرها غالبا خطی و 
جبران پذیر تعریف می شوند. اما در آستانه، با نظام های پیچیده ای روبه رو هستیم 
که در آنها یک خطای محاسباتی منفرد یا یک تأخیر در واکنش می تواند فروپاشی 
سیســتمی را برانگیزد (Beck, ۱۹۹۲). این گذار مستلزم تغییر در اولویت هاست؛ 
حفــظ «فاصله امــن» از نقطه بی بازگشــت باید بر هرگونه دســتاورد تاکتیکی 
کوتاه مدت تقدم یابد. در این پارادایم، سیاســت گذاری به جای رشــد تدریجی، بر 

«بقای ساختاری» متمرکز می شود.
۳- مفروضات پنهان در نظریه های کلاسیک و چالش های جدید

نظریه هــای کلاســیک سیاســت گذاری -از انتخــاب عقلانی تــا الگوهای 
بوروکراتیک- بر مفروضاتی مانند «اطلاعات نســبتا کامل»، «کنشگران عقلانی»، 
و «امکان اصلاح مسیر» تکیه دارند. اما هنگامی که تنش ها به سطحی وجودی 
می رســند، این مفروضات رنگ می بازند. تحت فشــار شــدید روانی و در شرایط 
فشــردگی زمانی، کنشــگران به رفتارهای دفاعی یا تهاجمــی رادیکالی گرایش 
می یابند که در مدل های ریاضی سنتی پیش بینی پذیر نیستند. ناتوانی این الگوها 
در درک «منطق فاجعه» موجب می شود که توصیه های سیاستی برآمده از آنها 

اغلب به  جای تنش زدایی، به موتورهای تشدید تنش بدل شوند.
۴- چرا الگوها در بحران های معاصر جهانی شکست می خورند

بحران های معاصر -از تغییرات اقلیمی گرفته تا رقابت های هسته ای و جنگ 
ســایبری- با ویژگی «درهم تنیدگی جهانی» شناخته می شوند. الگوهای قدیمی 
که بر مرزهای ملی و حاکمیت های مســتقل طراحی شده بودند، قادر به تحلیل 
آثار ســرریز یک فاجعه محلی بر امنیت جهانی نیستند. هنگامی که یک بحران 
به آســتانه نزدیک می شــود، تمایز میان سیاســت داخلی و سیاست خارجی از 
میان می رود. در چنین وضعیتی، تصمیم هایی که بر پایه الگوهای بخشی اتخاذ 
می شوند، از درک کلیت تهدید بازمی مانند و راه حل ها غالبا بحران را از بخشی به 

بخش دیگر منتقل می کنند.
۵- درس هایی از بحران موشکی کوبا از منظری نو

بحران موشــکی کوبا (۱۹۶۲) معمــولا به عنوان نمونه  کلاســیک مدیریت 
بحران آمــوزش داده می شــود (Allison, ۱۹۷۱). با این حــال، بازخوانی آن از 
منظر «سیاســت گذاری در آستانه فاجعه» نشــان می دهد آنچه جهان را نجات 
داد، صرفــا الگوهای تصمیم گیری عقلانی نبود، بلکه درک ناگهانی هر دو طرف 
از «برگشــت ناپذیری» پیامدها در لحظه برخورد بود. درس کلیدی آن است که 
در آســتانه، «ارتباطات غیررسمی» و «فهم متقابل از آستانه های فیزیکی» بسیار 

مؤثرتر از پروتکل های رسمی دیپلماتیک اند.
۶- آستانه ها، مسیرهای تشدید و موتورهای شتاب دهنده

هر فاجعه ای آســتانه های خاص خــود را دارد که پس از عبــور از آنها، راه 
بازگشت مسدود می شود. شناسایی این آستانه ها و «مسیرهای تشدید» در کانون 
چارچوب پیشــنهادی ما قرار دارد. «موتورهای تشدید» عواملی هستند که نظام 
را با سرعت بیشتری به  سوی آستانه سوق می دهند؛ از جمله اطلاعات نادرست، 
فشارهای سیاســی داخلی، یا سوء تفسیر علائم. سیاســت گذاری مؤثر در چنین 
شرایطی مستلزم طراحی «سازوکارهای مهار» است که بتوانند این موتورها را در 

لحظات بحرانی از کار بیندازند.
۷- ساختارهای چندلایه قدرت و مدیریت بحران

در جهــان امروز، قدرت دیگــر صرفا در دولت های مرکزی متمرکز نیســت. 
کنشگران غیردولتی، شرکت های فناوری و شبکه های اجتماعی لایه های جدیدی 
از قــدرت را پدید آورده اند که بر مســیر بحران ها اثر می گذارند. در آســتانه، این 
لایه ها می توانند نقش تعدیل کننده یا تشــدیدکننده ایفا کنند. الگوهای کلاسیک 
که بر قدرت سخت دولت محور تأکید می کنند، از تحلیل این پیچیدگی ناتوان اند. 
سیاســت گذاری مدرن باید از این ساختار چندلایه برای ایجاد بازدارندگی و مهار 

بهره گیرد.
۸- چارچوب مفهومی جدید: سیاست گذاری در آستانه

چارچوب پیشــنهادی در اینجا، سیاســت گذاری را فرایندی برای مدیریت ثبات 
در نظام های نزدیک به فروپاشــی تعریف می کند. سه رکن اصلی آن عبارت اند از: 
۱- شناســایی پویایی های آستانه ای، ۲- ترسیم مســیرهای اجتناب ناپذیر تشدید و 

۳- تعبیه  انعطاف پذیری در ســازوکارهای مهار. این مدل به سیاست گذاران امکان 
می دهد که به  جای واکنش منفعلانه، به  طور فعال فاصله خود را از فاجعه تنظیم 

کنند و از «ابهام راهبردی» به مثابه ابزاری برای جلوگیری از برخورد بهره ببرند.
۹- مطالعه  موردی: تقابل ایران و ایالات متحده و «آســتانه دوگانه فاجعه» 

(DCT)
در تحلیــل تنش های دیرپای میان ایــران و ایالات متحده، با پدیده ای مواجه 
می شــویم که آن را «آستانه دوگانه فاجعه» (DCT) می نامیم. در این وضعیت، 
فاجعه دارای دو چهره موازی و هم زمان اســت. نخســتین چهره، شامل آسیب 
شدید به زیرســاخت ها، اقتصاد و ثبات داخلی در جغرافیای ایران است. چهره 
دوم، شــامل اخــلال در امنیت انــرژی منطقــه ای، ثبات اقتصــادی و ترانزیت 
بین المللی اســت. این ویژگی DCT، الگوهای کلاسیک موازنه قوا را به چالش 
می کشــد. در اینجا، هر حرکت به  ســوی آســتانه نه فقط بر طرفین درگیر، بلکه 
بــر ثبات گســترده تر جهانی اثر می گــذارد. فهم این «دوگانگــی» برای طراحی 

سازوکارهای مهار امری کلیدی است.
۱۰- دلالت های سیاستی

این چارچوب چندین پیامد سیاستی به همراه دارد:
نخســت، بازدارندگی بایــد بازطراحی شــود: در شــرایط DCT، پیام های 
بازدارنده ای که بر تحمیل هزینه متکی اند، کارآمد نیســتند؛ زیرا کنشــگران برای 
اجتناب از فروپاشــی وجودی، پیشاپیش ســطوح بالایی از هزینه را پذیرفته اند. 
بازدارندگی باید به  ســوی اطمینان بخشــی، علامت دهی حســاس به هویت و 

به رسمیت شناختن هراس های وجودی طرف مقابل حرکت کند.
دوم، مدیریت تشــدید تنش بــه ابزارهای جدیدی نیاز دارد: ســازوکارهای 
کلاســیک مدیریت بحران، فرض را بر آن می گذارند که علائم تفســیرپذیرند. در 
شرایط DCT، علائم به  طور مداوم بدفهمی می شوند. از این رو، معماری ارتباطات 
بحران باید شــامل افزونگی دوکاناله، مفسران فرهنگ راهبردی و پروتکل هایی 

برای ابهام تنش زدا به  جای شفافیت اجبارآمیز باشد.
سوم، مذاکرات باید حول محور اطمینان بخشی وجودی صورت بندی شوند، 
نه چانه زنی معاملاتی: تلاش برای اخذ امتیاز از طریق فشــار ممکن است نتیجه 

معکوس بدهد و اضطراب وجودی را تشدید کند.
چهارم، مدل ســازی سیاســتی باید رفتار تصمیم گیری غیرخطی را در خود 
بگنجاند: ابزارهای پیش بینی ای که فرض می کنند توابع مطلوبیت ثابت اند، تحت 
فشــار وجودی ناکام می مانند. الگوهایی ســازگارتر، سناریومحورتر و حساس به 

ادراک مورد نیاز است.
پنجــم، تحلیلگران باید ادراک تهدید درونی طــرف مقابل را در اولویت قرار 
دهند: فهم اینکه هر طرف چگونه احساس خطر وجودی خود را می سازد، برای 

پیش بینی رفتار او امری ضروری است.
۱۱- محدودیت ها

این چارچوب دارای سه محدودیت اساسی است:
۱. حساسیت مفهومی: مفهوم «فشار وجودی» ماهیتی تفسیری دارد و بیش 
از آنکه بر متغیرهای قابل اندازه گیری استوار باشد، بر ادراکات بازسازی شده تکیه 

می کند. این امر موجب ورود سطحی از ذهنیت به تحلیل می شود.
۲. وابســتگی به مورد: اگرچه مطالعه موردی ایران و ایالات متحده 
این چارچوب را به خوبی تبیین می کند، تعمیم آن به ســایر منازعات 
نیازمند احتیاط است. همه زوج های متخاصم، ترس وجودی متقارن 

را تجربه نمی کنند.

آخریــن گزارش مرکــز آمار ایــران درباره نرخ 
تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۵ حاوی آمار 
نگران کننــده ای از روند رو به رشــد تورم کالاهای 
اساســی در مقایســه با فروردین ماه ۱۴۰۴ است؛ 
یعنی قیمت کالاهــای اساســی در فروردین ماه 
۱۴۰۵ در مقایســه با فروردین مــاه ۱۴۰۴ تغییرات 
محسوس و رو به رشــدی داشته است. شاخص 
تورم نقطه ای یا نقطه به نقطه با نمایش نوسانات 
قیمتی در مقایسه میان دو زمان مشخص به درک 
بهتری از روند تورمی در کشــور یاری می رســاند. 
مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود نشــان داده 
که درصد تغییر شاخص قیمت کالاهای مصرفی 
خانوارهای کشور در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 
(تــورم نقطه به نقطه خانوارهای کشــور) حدود 
۷۳٫۵ درصد است؛ یعنی شاخص قیمت کالاهای 
اساسی برای خانوارهای ایرانی در فروردین ۱۴۰۵ 
در مقایسه با فروردین ۱۴۰۴، ۷۳ درصد رشد داشته 
اســت. البته تورم کالاهای مختلف با نوســانات 
متفاوت در هر حال روند رو به رشــد بی سابقه ای 
را تجربه کرده اند. ضمن آنکه شــاخص کل تورم 
نقطه ای برای مناطق روســتایی کشور بسیار بالاتر 
از شاخص شــهری و میانگین کشوری است و به 
حدود ۸۸ درصد بالغ می شــود؛ یعنی روستاییان 
کشور در فروردین ماه ۱۴۰۵ تورم بیشتری را تجربه 
کرده اند. این نرخ برای خانوارهای شــهری کشور 
۶۲٫۴ درصد اســت. این وضعیــت یعنی افزایش 
تورم در نقاط روستایی در مقایسه با مناطق شهری 

نیز هشداردهنده است.
۱- نگاهــی بــه شــاخص های اعلامی مرکز 
آمــار ایران نشــان می دهد تورم نقطــه ای برای 
خانوارهــای کل کشــور در گــروه خوراکی ها و 
آشــامیدنی ها بسیار بیشــتر از میانگین نرخ تورم 
کل اســت، یعنی در حالی که شــاخص کل تورم 
نقطــه ای فروردین مــاه ۷۳٫۵ درصد را نمایش 
می دهد، تورم مواد خوراکی و آشــامیدنی ۱۱۵٫۴ 

درصد اســت که تورم سه رقمی این 
دســت از کالاهای ضــروری و مورد 
نیاز شهروندان درخورتوجه و بسیار 

نگران کننده است. 
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